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  چکیده
نیز  ذهن ایرانیو هست.  ي اصلی انسان بودهها از از دغدغههمواره از دیرب ،هویت و پرسش از کیستی

 .تن پاسخی براي کیستی خود بوده استدر پی یاف ر سرزمینی با تاریخ و تمدنی دیرپا،به واسطه زیست د
دن همواره مورد توجه عنوان یک تم به» ایران« روشنفکري ما،ي معاصر ها ي فکري نسلها در عمده گذاره

 »ان ایرانـی هویت اندیش ـ« در این میان احسان نراقی به نسلی تعلق دارد که با اطلاقاست.  و مداقه بوده
تبیین عناصر تشکیل دهنده ي این مؤلفـه ي مهـم و    براي موضوع، در تلاشضمن توجه به اهمیت این 

زیسـت   ر این است که از منظر رهیافـت ده است. لذا پرسش اصلی مقاله حاضویت بخش آن بوکارکرد ه
عناصر مقوم و هویت بخش ایرانی کدام است؟ دلایل تفوق هر گذاره نسبت بـه دیگـري چیسـت؟    جهان 

است که ماهیت هویتی هر جامعـه را در پیونـد   تحلیل این  عنوان پایه بهجهان زیست  ت استفاده ازاهمی
با خصـلت کـل   جهان عبارت دیگر، روش تحلیل زیست  به دهد. قرار می مورد بررسی ي آن با گذشتهپویا

، بـه  اثبات این دعوي است که فرهنگ ایرانی و اجتماع آن دیري پیش از هویت ملیدر پی گرایانه خود، 
 یی چـون ها مولفه ساخته و پرداخته شده است. به این منظور ما در پاسخ به این پرسش معناي مدرن آن

شاعرانگی را مفروض گرفته از دیدگاه نراقی تحلیل کـرده ایـم.   مین مشترك، زبان فارسی و اساطیر، سرز
  و روش کار توصیفی تحلیلی است.زیست جهان چارچوب نظري مقاله روش تحلیل 

  
  ها واژه کلید

  احسان نراقی. ،زیست جهان ،هویت، روشنفکران ایرانی
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   مقدمه
دریغـا  از گذشـته و  صـحبت  ، شـاید  یرندپذ سرعت دگرگونی میبه در آن  ورمدر جهانی که ا

عنـوان انسـان    اما باید این نکته را نیز به خاطر داشت که ما بـه  امري واپسگرا باشد. گویی بر آن،
اي که باید با پاي داشتن در زمین حال، نسـبت خـود را بـا     اي نیز هستیم، گذشته داراي گذشته

: رفته نیست، رکن اساسی وجود اوسـت  مرده و از دستآن مشخص کنیم. گذشته انسان چیزي 
اي دور یـا نزدیـک در سـرزمین معینـی      تاریخ انسان تاریخ نوشته کسانی نیست که در گذشته«

نیسـت، بلکـه آن رسـومی از گذشـته      هـا  و فتوحات و شکست ها اند، تاریخ جنگ کرده زندگی می
بلور شده و شخصیت فردي یا جمعی است که از صافی زمان گذشته و در وجود انسان کنونی مت

عنوان ملتی کهـن   ي ایرانی نیز به»ما«). ازینرو 5: 1377(آشوري، » انسان کنونی را ساخته است
تاریـک و روشـنی هسـتیم کـه بـه      در عین حال نقـاط  و دیرپا داراي چنان گذشته دور و دراز و 

و سابقه دیرین فرهنگی و ایران ملتی است داراي تداوم تاریخی  احتی قابل چشم پوشی نیست.ر
تلقـی نمـود؛ ملتـی کـه بـه      » ملتی پیشامدرن«توان به زبان اسمیتی آن را  تمدنی، چنان که می

، اجزاي اصـلی هویـت بخـش آن  همـواره حفـظ و در طـول       ها رغم تغییرات وسیع در طول قرن
همـواره  » ایـران « پر بیراه نیست اگر گفتـه شـود  باز تولید شده است. بنابراین مدام سالیان دراز 

بـه واقـع   . ي گفتمان روشنفکري ایرانی حضـور داشـته اسـت   ها اي اصلی در گزاره لهاعنوان مس به
شمسـی، بسـیاري از    50توان گفت روندهاي رو به تزاید شبه مدرنیسم در ایران در آغاز دهه  می

ز سسـت شـدن   و ترس ااهالی فکر را نگران کرده بود، ازینرو ترس از شیء گشتگی انسان ایرانی 
دور از  بـه بررسـی عناصـر وحـدت بخـش ایرانـی کـه        هـا را  ، آنزیست جهـان یتی هو يها پایه
. در این میان نراقی نیز بـه عنـوان عضـوي از ایـن     مند کرد ي پوزیتیویستی باشد علاقهها گاهدید

را بـه همـراه   » آنچه خود داشـت «نحله هویت اندیش با نگاهی تمدنی به ایران، دغدغه اصالت و 
توانـد مـا را بـه     در این جهان آشفته و بی قاعده، تنها چیزي کـه مـی  «او  دبه اعتراف خواشت. د

 »رهنگی و میراث تاریخی خودمـان اسـت  ساحل نجات برساند توجه جدي و صادقانه به حیات ف
» دیگـران «که توجه به آن و محافظت از آن در برابـر  » خود«. )136: 1380 (نراقی در قزلسفلی،

که پایـه ي اصـلی هویـت اسـت، در     » خود«وجه اصلی توجه روشنفکران هویت اندیش بود. این 
 زیسـت جهـان  نام دارد معنـا مـی یابـد.    » زیست جهان«ي مشترك که ها از تجربهبستر جهانی 

ماسـت. در  » هویـت ایرانـی  «صلی و راهنمايِ اایرانی که جهان زندگی ما ایرانیان است برسازنده 
کنـونی   زیسـت جهـان  ذشته حضور دارد کـه بـر مبنـاي    همواره عناصري از گزیست جهان  این
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و عناصر سـازنده آن همـواره   » ایرانی بودن«یا » ایرانیت«بنابراین  قابلیت زایایی و بازگشت دارد.
له اصـلی مـورد   امقالـه بـه عنـوان مس ـ   اي شایان توجه در هویت ایرانی است. آنچه در ایـن   لفهوم

ایرانی به مثابه سازنده هویـت ایرانـی، در    زیست جهانی همانا یافتن عناصرگیرد،  بررسی قرار می
 اسـت. بـه اعتبـاري   » احسـان نراقـی  «یعنـی   هویـت انـدیش  نسـل   اندیشه یکـی از نماینـدگان  

کنـیم   هویت ملی مان یاد مـی ي ها در مؤلفه» ایرانیت«عنوان  خواهیم بدانیم آنچه که از آن به می
اصـلی ایـن اسـت کـه     د. فرضیه کن یابد و به زمان حال تسري پیدا می میدر چه عناصري تجلی 

کنـد، اسـاطیر،    را فراهم مـی حال با گذشته که پایه گفتگو و ارتباط  زیست جهانیعناصر چنین 
ي ا زمینـه ي ماسـت کـه بسـان پـس     ها ماسهزبان مشترك، سرزمین مشترك، شعر و ادبیات و ح

ن در آن مشـترك  ایرانی که همـه مـا ایرانیـا    زیست جهانز هم و امکان ارتباط در بطن فهم ما ا
کند. بنابراین رجوع بـه گذشـته و بازتفسـیر چنـین گنجینـه ارزشـمندي از        هستیم را فراهم می

در عصـري کـه هـر    ایرانـی  » مـا «و تاریخ مشترك براي هر چه بهتـر شـناختن    ، دینها اسطوره
 نماید.  لازم میي خود است، ها ی در پی یافتن ریشهجماعت

  
  چارچوب نظري. 1

حاصـل زیسـت انسـان در یـک جهـان       هویت چه در بعـد فـردي و چـه در بعـد جمعـی آن     
یـاد  » زیسـت جهـان  «از آن بـه   ،متفکـران آلمـانی   اعی است؛ جهانی کـه پیشـتر نسـلی از   اجتم
و به معناي دقیق تر از مفاهیم اساسی  اجتماعیاز کلید واژگان علوم   1»زیست جهان«د. ان کرده

 باشـد. ایـن   مـی  برماس، پیتر برگر، آلفرد شـوتز و... ها  نزد متفکرانی چون ادموند هوسرل، یورگن
جهـان، در   دسته از متفکران با فراروي از ثنویت عین و ذهن دکارتی و کنار گذاشـتن سـوژه بـی   

ناشـی از  دکارتی و سولیپسیسـم  » من می اندیشم«صدد پیوند میان انسان و جهان بر آمدند؛ از 
نظر دارنـد. زیسـت   و امر بیناذهنی » بودن در جهان« گذر کرده و بهنگاه به جهان از افق سوژه، 

اي اسـت کـه نحـوه ي     ، واسـطه ها به مثابه عرصه زندگی مشترك اجتماعی و عرصه دانشجهان 
: 1394تا حدود زیادي رقم می زند (معینـی علمـداري،    ها زیست و زندگی ما را در جهان انسان

، انسان بر خـلاف تفکـر دکـارتی تـک افتـاده و منـزوي       در نگرش زیست جهانی ). به این معنا9
نیست بلکه در جهانی مشترك با دیگرانی چون خود زندگی می کند و در تمام اعمال و رفتارش 

                                                             
1. Life-World 
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انسان را از بی جهانی رهانیده و بـه   یین جهان درگیر است؛ بنابراین تفکر زیست جهانناگزیر با ا
دانـد؛   ي اولیـه مـی  هـا  ورزد. هوسرل زیست جهـان را قلمـرو بـداهت    ارتباط او با جهان تأکید می

نمـایش دهنـدگی،    -خـود پیـدایی،   -خودبداهت نحوه اي از آگاهی با تمایزي ویژه است، یعنی 
حضـور  «چیز، یک محتوا، یک کلیت، یک ارزش و غیره، کـه در نحـوه نهـایی    دادگی یک  -خود

[اگـو] ایـن بـدان    » مـن «داده شده باشد. براي » به نحو اصیل» «واسطه شهود بی«در » بشخصه
کنـد،   معناست که چیزي را به نحو مبهم، از طریق مفاهیم تهی از پیش ساخته شده افـاده نمـی  

تـوان   شناسد. مـی  بیند و می کند، می ت، خود آن را شهود میبلکه کاملاً به خود شیئ نزدیک اس
گفت بداهت همان تجربه است به معناي اوسع و در عـین حـال ماهیتـاً واحـد کلمـه (هوسـرل،       

برماس نیز آن را بدیهی دانسته و معتقـد اسـت زیسـت جهـان     ها  ). در همین راستا103: 1392
صورت داده شده جـاي دارد (ایـن مـن،     ن بهناپذیر هر چیزي است که در تجربه م شالوده پرسش

تواند منِ متعلق به یک جماعت یا من در نقش هویت و کیستی یک کشور یا جامعه باشـد) و   می
ناپذیري که در آن همه مسائلی که من با آن سر و کار دارم جاي گرفته اسـت. ایـن    قالب پرسش

ورت بین اذهانی بـودن تفـاهم   بدیهی بودن در گرو نوعی پیشینی بودن اجتماعی است که به ص
زیسـت  1اپریـوري «چیزي که هوسرل از آن بـه   )؛521: 1392شود (هابرماس،  اري میدر زبان ج

کند (زیست جهان به مثابه امر پیشـینی). بـه واقـع هوسـرل زیسـت جهـان را        تعبیر می» جهان
یشـا نظـري   گیرد که جهانی مقدم بـر علـم و بـه عبـارتی پ     عنوان امري پیش داده در نظر می به

شناسی انسـان وجـود داشـته و زیسـته      گیري شناخت شود؛ جهانی که قبل از شکل محسوب می
گذارند  ها وجود داشته پا به عرصه وجود می شده است. افراد درون زیست جهانی که پیش از آن

گیـرد و آگاهانـه یـا نـا      ي زندگی روزمره شکل مـی ها و عقاید آنان در بستر مراودات و بده بستان
کند. زیست  آگاهانه، در برخورد با زندگی روزمره و روابط موجود در آن بسط و گسترش پیدا می

ي معنـادار بـا دیگـران اسـت. طـی ایـن فراگـرد سـاختارها و         هـا  جهان عرصـه برقـراري ارتبـاط   
سـازد. نظریـه زیسـت     ي مـا را مـی  ها کند و در نهایت جهان افق یی تکوین پیدا میها بیناذهنیت
اند جهان پیرامون، مفهوم دیگري و هـم نـوع را نادیـده بگیـرد (معینـی علمـداري،       تو جهان نمی

ترتیب زیست جهان یک دنیاي خصوصی و شخصی نیست بلکه جهـانی اسـت    ). بدین14: 1394
در آن ارتبـاط   هـا  »اگـو آلتر«و » اگـو «ا به تعبیر هوسرلی بیناذهنی که من و دیگرانی چون من ی

                                                             
1. Apriori 
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شود مگـر در بسـتر    باط بین الاذهانی و التفات به دیگران میسر نمیکنند که چنین ارت برقرار می
  یک محیط مشترك به نام زیست جهان. 

ن مشترك در تعریف ما از کیسـتی یـک جامعـه و    این زیست جهاکه به اشاره گذشت،  چنان
ي جمعـی  هـا  بازتولیـد وجـوه مثبـت لایـه     هویت آن داراي اهمیت زیادي است. به عبارت دیگر،

ي مشـترك تعـاملاتی   ها توجهی به این زمینه تواند در بی تغییر عناصر نامناسب آن نمیهویتی و 
صـورت فـردي و چـه     چـه بـه   ان صورت گیرد. کیستی و هویت ایرانی نیزیا اصطلاحاً زیست جه

شـود.   صورت جمعی، در همین زیست جهان و در نسبت بـا تفسـیرمان از گذشـته ایجـاد مـی      به
وید جهان چیسـت و چگونـه اسـت، قواعـد اخلاقـی مـان را تعیـین        گ زیست جهانی که به ما می

زند. هویت خود یک  سازد، کیستی مان را هم رقم می مان را مشخص می کند، مرزهاي دانش می
 محصول زیست جهان است. درك من از خود و کیستیم، از تـاریخم، از غایـت و هـدفم همـه در    

در سـطور بـالا گذشـت در پـژوهش حاضـر،      چنـان کـه    از این رو وشود.  زیست جهان ایجاد می
ه واسطه اهمیت دیرپـاي آن در پیونـد میـان عمـل و     ب زیست جهان ایرانی به مثابه سازه نظري،

  .گرفته است ارقر مورد توجهنظر فرد ایرانی، 
ي هـا  در چند سال اخیر تعداد قابل تـوجهی از اهـل نظـر و پـژوهش بـه واکـاوي لایـه        ایرانیت:

اند. از این منظر فرصت مغتنمی فـرا روي   ایران و اسلام علاقه نشان داده معنابخش هویتیِ تمدن
نی را مورد تامل قرار ي نظري مطروحه در آراي روشنفکران معاصر ایراها بار مولفه ماست تا دیگر

آید بازخوانی میراث تمدنی ایران زمـین   چنان که بدیهی به نظر می ها س این دغدغهدهیم. در رأ
دست کم از هنگام پیـدایش حکومـت هخامنشـیان در سـده     » ایران«واژه دانیم،  نیک میاست. 

شـد.   ششم پیش از میلاد، نام رسمی کشور یا حکومتی بوده است که به همان نام شـناخته مـی  
بـه معنـاي سـرزمین    » آریانا«این واژه نخستین بار در آثار باستانی پیش از هخامنشیان با تلفظ 

ي اوسـتایی بـه صـورت    هـا  در مـتن » ایـران «البته باید افزود کـه واژه   آریایی نژادان پدیدار شد.
در روزگـار   .)18: 1393 (مشیري، آمده است» ها سرزمین مقدس آریایی«به معنی 1»ائیریه ویج«

به کار رفت و پـس از آن در دوران ساسـانیان   » ایرانا«این واژه به صورت ساده شده  هخامنشیان
. بنابراین ایرانیان )122: 1392 کشور ایران در آمد (مجتهدزاده، ايبه معن» ایران شهر«به شکل 

را در برابـر  » ایرانـی «همواره تصوري از ایران و ایرانی و هویتی مخصوص بـه خـود داشـتند کـه     

                                                             
1. Airya-Vaejah 
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شـد و   مـی » هـا  آن«از » مـا «داد؛ نوعی جهان بینی مشترك که موجب تمـایز   قرار می» انیرانی«
بـودن   ودند. چنین تمایزي و چنین احساس مشـترکی از ایرانـی  ایرانیان به چنین تمایزي آگاه ب

 هاي سرزمینی باشد ریشه در اساطیر مشترك و عواملی از ایـن دسـت  بیشتر از آنکه ناشی از مرز
موجـب نـوعی اشـتراك و خویشـاوندي فکـري و عقیـدتی        داشت که واجد خصلتی دیرپا بوده و

 »محمدعلی اسلامی«براي مثال، شد که به جغرافیایی به نام ایران روح و هستی می بخشید.  می
اکنون شاید پرسـیده شـود ایرانیـت چیسـت؟ گمـان      « د:می نویس» ایرانیت«ن در تعریف ندوش

اي گنجاند، زیرا خیلی پیچیده و مـبهم اسـت. سـه     کنم که نشود آن را در تعریف قانع کننده می
شـود آن   بر پشت دارد. ولی چیز عجیب و غریبی نیست. یک واقعیت است، نمی هزار سال تاریخ
ي خشـکش را بزنیـد. ایرانیـت    هـا  شود آن را ترمیم کرد مانند درختی که شـاخه  را زدود، اما می

زاییده وضع جغرافیایی این سرزمین و حوادث تاریخی است. بیشتر یک فرهنـگ اسـت تـا یـک     
(ندوشن، » روند آیند و می فشارد که بماند، حوادث می پاي می است که و تمدننژاد. این فرهنگ 

1379 :70.(  
مان زیر سم یورش اسبان مهاجي ماضی، ها در سدهچگونه  تلقی از ایران،چنین به راستی 

فشرد؟ به اتکاي چه عناصري، چه میراثی، امروزه  انه زنده مانده و پاي میهمچنان مصر گوناگون
جهان ایرانی را به تماشا صورت وحدت در عین کثرت زیست توان  ادوار گذشته مینیز همچون 

جهان هزارتوي مملو از نزاع و تصفیه حساب زبانی و قومی که  نشست، آن هم در گیر و دار
  پیرامون ما را دربر گرفته است؟ 

ي هویت اندیشش دغدغه ایران را به دل داشـت،  ها که مانند همپالگی نراقیگو اینکه احسان 
و بن مایـه طـرح هرگونـه دعـوي بـراي       ، یک مقدمه واجبشرط نخستعنوان  بهبودن را نی ایرا

بدون شک بـه قـول یـک مـورخ تونسـی      « پیش چشم داشته است:تامل در مبانی زیست جهان 
وجوه مشترك همه مسلمانان، قرآن و دین است و در برخی موارد زبـان و آنچـه باعـث تفـاوت و     

از اسلام در هر یک از ملل است. این سابقه تـاریخی پـیش از   شود سابقه تاریخی پیش  تمایز می
اسلام وجه تمایزي است که هر کشوري نسبت به کشور دیگر دارد. در ایران پیش از اسـلام کـه   

طور مؤثر فردوسی بـی شـک یکـی از نمادهـاي      ساسانی و هخامنشی هستند و پس از آن هم به
دو چیز است. یکی زبـان مـا   تلقی هویتی در  ها فرهنگ ماست. پس با این حساب فرق ما با عرب

بـا اسـلام    هـا  ها متفاوت است. مجمـوع ایـن   مان با آن که زبان فارسی است و دیگر اینکه تاریخ
  ).181: 1378(نراقی، » شود ایرانی بودن می
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بالطبع اگر باب این پرسش باز شود کـه در ذهنیـت امثـال احسـان نراقـی و عمـده آثـار او،        
توان برجسـته سـاخته و    ایرانی واجد چه عناصري است، کلیدواژگانی را می ماهیت زیست جهان

 این مهم در ادامه مورد توجه قرار گرفته است. به ارزیابی آن نشست.
  
  ایرانی زیست جهاندر  زبان فارسیجایگاه . 2

اسـت؛ امـا    یزبان یکی از عناصر مهم و تعیین کننده در هر فرهنگ و تمـدن ناگفته پیداست، 
خاصـی بـراي اسـتفاده    و نشانه شناختی صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست بلکه حاوي نظام معنایی 

 »حیات فرهنگی ملتی امکانپذیر نیستبدون وجود زبان مشترك، تداوم «باشد.  کنندگان آن می
این زبان مهم ترین عامل و ابزار انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است.  .)13: 1386(ثلاثی، 

عنوان مقـوم زیسـت جهـان     برماس از آن بهها  اي در مقوله هویت اهمیت دارد که عنصر به اندازه
قطعاً  و گفتگو استکند. زیست جهان از آنجایی که حوزه کنش ارتباطی  در کنار فرهنگ یاد می

یابد. زبـان و   کند شرایط ظهور و بروز نمی امکان چنین ارتباطی را فراهم می بدون وجود زبان که
کننـدگان در یـک ارتبـاط بـه وسـیله آن       فرهنگ نـه بـا مفـاهیم صـوري جهـان، کـه مشـارکت       

عنوان چیـزي معنـوي    شوند و نه به کنند مترادف می ي خود را به اتفاق هم تعریف میها وضعیت
وم خود زیست جهان هسـتند. مشـارکت کننـدگان در اجـراي     گردد. زبان و فرهنگ مق ظاهر می

کننـد.   کنش گفتاري / یا فهم یک کنش گفتاري تا حدود زیادي در درون زبان خود حرکت مـی 
 صـورت  آورد، اساسـاً بـه   ي نمادي دوام مـی ها ي طبیعی مضامین سنت را که تنها به شکلها زبان

بـه   نش ارتباطی مندرج در زبـان، مسـتقیماً  این تاکید روي مفهوم ک. کنند تبلور زبانی حفظ می
کند که یکی از مزایاي مهم تحلیـل وي از   برماس بحث میها  شود. منجر می زیست جهانمساله 

(جهـان زنـدگی) بـدین    زیست جهـان  تواند با مفهوم  کنش ارتباطی این است که این تحلیل می
رورت میـراث کهـن و ض ـ  شیوه ادغام گردد که دیدگاهی بسیار مکفـی تـر بـراي امکـان تعامـل      

برمـاس بـه درسـتی    ها  طور که گفتیم همان .)105: 1380 (وایت، عقلانیت و نوگرایی ایجاد کند
گـی  اي از مضـامین فرهن  ه است، ظرفیت معنایی یک زبان باید براي مجموعه پیچیدهتاکید داشت

 .)515: 1392 (هابرماس، رزش گذاري و بازنمایش مناسب باشدي تفسیر، اها ذخیره شده، انگاره
صورت پیش فرض  ها و به عنوان زیست جهان آن در پشت سر آن ذخایر معرفتی یک ملت که به

زبان ما جهـان ماسـت و   « یدگريها یابد. به تعبیر ست که امکان تجلی میوجود دارد از راه زبان ا
). اهمیت زبان در شـناخت  301-304: 1380(بشیریه،  »براي بیرون شد از آن وجود ندارد راهی
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اي است که کسانی مثل شاهرخ مسکوب هویت ملی ما را بـر دو سـتون زبـان و     فرهنگ به اندازه
و همگانی تـرین   ترین  زبان هم اساسی« گوید: کنند. مسکوب در اهمیت زبان می تاریخ استوار می

تـرین وسـیله اسـت بـراي صـورت دادن و بـه        وسیله ارتباط است در زندگی روزانه و هم مناسب
هستی در آوردن اندیشه، و همچنین براي توضیح و بیان حسیات. زبان ماده تفکر است. اندیشـه  

تنهـا  زبان بهترین وسیله است، اما براي شـکل دادن بـه ملـت     ..پذیرد. می» جسمانیت«در زبان 
  ).20: 1385(مسکوب، » وسیله نیست
نراقی که به شدت بر غنی بودن فرهنگ ایرانی پاي می فشرد در کنـار سـایر عوامـل    احسان 

زیـرا  «دانـد:   هویت ساز ایرانی، زبان فارسی را یکی از عناصر ارزنده و چشمگیر فرهنگ ملی مـی 
است که استمرار تاریخی ما را که در وجدان گروهی و در حافظه ملی مـا درخشـندگی    ها همین

دارد، تا این زمان از دستبرد حوادث و رخدادهاي تاریخی به دور داشته است و براي شما و مـن  
ي قـومی و بـومی را   هـا  را حفظ و حراست کرده است و اندیشه» هویت ملی«یک نوع تشخص و 

  ).17: 1356(نراقی، » تدر خود نگاه داشته اس
در  وي سـازند مـی دانـد.     ما را مـی  بنابراین زبان را حامل ذخایر معرفتی ما که زیست جهان

گ به زبان و فرهناز چه روي، کند که  را سرزنش می» از فرنگ برگشته«روشنفکران همان حال، 
بـه  » زبان«نند که ک گویی خیال می ها اغلب از فرنگ برگشته« ملی چندان که باید توجه ندارند:

طور کلی هیچ گونه لزوم و اهمیتی در پیشرفت علوم و فنون نـدارد. اغلـب دانـش آموختگـان از     
دهنـد   فرنگ برگشته ما مقالات علمی خود را به زبان خارجی و در نشریات کشوري انتشـار مـی  

ت علمـی  شریان ایم، تعداد یی که کردهها اند. نتیجه اینکه با همه پیشرفت که در آن تحصیل کرده
  ).97: 1356(نراقی، » در ایران بسیار کم است

دانـد از کسـانی    وي که دانستن زبان فارسی را از شرایط پیشرفت علوم و فنون در ایران مـی 
آورنـد گلایـه کـرده بـه زبـان       یین مـی پا» یک چیز اضافی و غیر لازم«که زبان فارسی را تا حد 

ي خارجی مقاله بنویسـند؟ مگـر زبـان فارسـی     ها زبان چرا استادان ما باید به« گزنده می نویسد:
چه عیبی دارد؟ چرا ما نمی کوشیم تا با نوشتن به زبان فارسی، خمیر مایه ي قوي و نیرومنـدي  

  ).98: 1356نراقی، » (د پدید آوریم؟را براي گسترش علوم و فنون در فرهنگ ملی خو
ن، زبان علمـی جهـان امـروز نباشـد     له زبان فارسی و تنگناهاي آن که باعث شده این زباامس

رسد طعنـه   به نظر می -ر داشت. در این میان کسانی بودندمورد توجه بسیاري از روشنفکران قرا
که بر  -ستا ...و ، میرزا آقا تبریزيمیرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان نراقی متوجه امثال
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ي دنیاي جدید تأکید داشتند و به نوعی زبان فارسی ها ضرورت زبانی نو براي رویارویی با اندیشه
اصول تعلـیم  «ملکم خان معتقد بود:  ،دانستند. براي مثال اندیشه جدید مندرس میرا براي بیان 

پذیر نیسـت. بـدون    و تربیت ملل اسلامی خراب است. بدون اصلاح خط، تعلیم و تربیت ما اصلاح
رد. نقص الفباي عربی منشاء فقر و ناتوانی و عقب اصلاح و تربیت، کسب تمدن و ترقی امکان ندا

  ).15-16: 1388(اصیل، » ماندگی فکري و استبداد سیاسی سرزمین اسلام است
کسانی که بر ضعف زبان فارسی تأکید دارند، ظرف این زبان را بـراي محتـواي علـوم جدیـد     

داریوش شـایگان   .)2: 1393 (شایگان،دانند  را بیشتر زبانی شاعرانه میقدري تنگ دانسته و آن 
اگر رسالت زبان فارسـی ایـن بـوده    « گوید: می از این تنگنا سخناست که از جمله این متفکران 

است که آیین حماسی پهلـوانی، وعـده دیـدار معبـود ازلـی و حـالات وجـد و سـماع را از زبـان          
، نجـام داده اسـت  ا فردوسی و حافظ و مولوي به ما برساند، رسالت خود را چنان که باید و شـاید 

ویـژه محتـواي    هي کانت و هگل را بازگو کند و ب ـها ولی اگر از زبان فارسی بخواهیم که گرفتاري
پریشان همه ي علوم جدید را، که از جان فرهنـگ آشـفته غـرب بـه صـورت هـزاران جرقـه ي        

شـایگان،  » (خواهیم که در توانش نیسـت  فروزان پراکنده شده برگرداند، آنگاه از آن چیزي را می
1372 :108.(  

 هـا  از نیام برکشیده و به نقد کاستی» تیغ اوکامی«که ي اخیر، اما جواد طباطبایی ها در سال
هرچنـد  بـر آن شـده اسـت کـه     ، نشـان داده و مبانی معرفتی اندیشه معاصر ایران توجـه جـدي   

عمـق زبـان   و فلسـفی بـودن   معتقـد بـه   همو اما  ،دمان کرتوان کت نمیشاعرانگی ذهن ایرانی را 
ي دو زبان متفاوت و متضاد ها فارسی در صورت کنونی آن که قوت«است و معتقد است:  فارسی

  ).8-9: 1392(طباطبایی، » ده، زبانی فلسفی استایرانی را در خود جمع کر و سامی و هند
علیرغم اینکه در قیـاس بـا امثـال شـایگان یـا      از دیدگاه نویسندگان این مقاله، فکرت نراقی 

بـا   ییهـا  اي که اینجـا توضـیح مـی دهـیم همسـویی      طباطبایی عمق فلسفی ندارد، اما در مقوله
طباطبـایی   براي مثال تقد است.به امکانات گسترده ي زبان فارسی معکه دیدگاه طباطبایی دارد

ي اخیـر از همـه امکانـات    هـا  زبان بسیار گسترده اي است، در سده یزبان فارس: «کند عنوان می
» تواند براي بیان وجوه اندیشه جدیـد بـه کـار گرفتـه شـود      چنانکه باید استفاده نشده و میآن، 

  ).381: 1392 (طباطبایی،
ابراز هم در پیراستن زبان فارسی از لغات خارجی در عین حال از افراط کاري نراقی اما 

ا واژه سازي که ب داند ي را متوجه فرهنگستان زبان میو مشخصاً چنین نقدخرسندي می کند، نا
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دارند که از هرگونه لغت خارجی و » پارسی سره«سعی در ابداع واژگان جدید و به قولی ایجاد 
بی اعتنایی به زبان فارسی باعث « گوید: مخصوصاً عربی منزه باشد. چنان که در این مورد می

 کس به فکر آن افتاده است و هیچ» زیردست و پا«شده برخی خیال کنند که زبان فارسی 
 »توانند با زبان فارسی بکنند... د میپندارند هرکاري که دلشان بخواه نیست. در نتیجه اینان می

کس به هر  بینیم هر ازینروست که ما می« دهد: و دریغا گویان ادامه می )100: 1356(نراقی، 
ی ترتیب زبان فردوسی و سعدي و حافظ و بیهق کند و بدین سازي می پسندد واژه اي که می شیوه

  ).100: 1356نراقی، (» اي خاص شده است بازیچه دست عده
داند،  ي فرهنگی میها و ارزش ها یی را نتیجه بی حرمت شدن سنتها او که چنین دستکاري

استادان واژه ساز به خیال خود به انجام دادن « :گوید به تندي به واژه سازان تاخته و می
ي  آنان در زبان فارسی خود ها است که دستکارياند، اما حقیقت این  مشغول» ملی«اي  وظیفه

اي را گرفتار کرده است،  اخیر عده يها یکی از عوارض غربزدگی شدیدي است که در سال
پیروي » اصول علمی«پیشرفته است پس ما نیز از » اصول علمی«گویند غرب بر اساس  می
نراقی، (» واژه می سازیمکنیم. واژه سازي اصول علمی دارد؛ ما نیز بر اساس همین اصول  می

و مآثر ملی و فرهنگی را از دست دادن  ها سنت» به بازي گرفتن«وي نتیجه  ).101: 1356
  فشرد. پاي می» آنچه خود داشت«داند که دغدغه اویی است که همواره بر  می» اصالت«

از بـه کـرات   چنین نقدهایی بر کار فرهنگستان نه تنها از سوي روشنفکرانی چون نراقی بلکه 
، نویسـنده چیـره   آبـادي  محمود دولت عنوان مثال فت. بهگر سوي برخی اهل ادب نیز صورت می

نیز با اشـاره بـه نقـش زبـان در قـوام هویـت ملـی، کـار فرهنگسـتانی را گرچـه لازم امـا            دست 
شـود کـه توجـه یـافتن      ترتیب یادآور می صورت خشک و انتزاعی، کارساز نمی داند و بدین بدین
صرفاً یک بازي با واژگان نیست، بلکه هدف از توجه به زبان، توجهی است که یک ملـت بـه    زبان

فرهنگ، ملیت و قومیت خود دارد و در چنین مهمی خـود جـویی و آگـاهی بیشـتر نسـبت بـه       
گذاري عادلانه نسبت بـه   ي خود نهفته است؛ خودیابی در جهت یگانگی و تفاهم و ارزشها ارزش

). بنابراین چنین کاري را تنها با تکیه 68: 1393آبادي،  ک افراد ایرانی (دولتیکایک اقوام و یکای
نراقـی نیـز معتقـد اسـت واژه بایـد از       داند. همسو با این طرز تلقی فرهنگ ممکن می بر مردم و

عمق تاریخ و از قلب فرهنگ بیرون آید و آن را کار ادیبان و شاعران و نویسندگان مـی دانـد نـه    
عنـوان اصـولی جهـان     به همین دلیل است که از تکیه واژه سازان بر اصول علمی به واژه سازان و

دهد نیز نزدیکی دو  حلی که براي این کار پیشنهاد می کند و راه شمول در چنین کاري انتقاد می
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بـه روح و   هـا  فرهنگستان زبان و ادب و شعر است تا با تأثیر ادیبان و شاعران و نویسندگان، واژه
  شود.فرهنگ زبان فارسی نزدیک تر  تاریخ و

که بر نسـل کنـونی عـارض شـده گلایـه کـرده و       » انفصال تاریخی«نراقی همچنین از نوعی 
بیند. وي یکـی از دلایـل مهـم     حافظه جمعی و زبان و فرهنگ ملی را در معرض بی اعتنایی می

 هـا  توسـط خـانواده  و زبانه چنین انفصالی را فرستادن کودکان به کشورهاي خارجی یا مدارس د
نوجوان یا جوانی که سنین رشد و تربیت خـود را در کشـوري بیگانـه    «کند:  داند و عنوان می می

: 1356(نراقـی،  » ایرانـی «است نه یک فـرد  » غریبه«یک » وطن«گذرانده است، در بازگشت به 
نـد و  دا او چنین امري را باعث نوعی اغتشاش روحی و تزلزل در هویت فرهنگی کودك مـی ). 99

کودك لازم دانسته و با زبان عتاب و خطاب  آموزش به زبان مادري را تا سن هشت سالگی براي
فارسی دانستن فقط پشت سر هم کردن چند تا کلمه و جمله نیست؛ آشنایی به زیـر  : «گوید می

  ).  192: 1356نراقی، » (و بم زبان مهم است. بودن و ماندن در محیط مهم است
ه بودن و ماندن در محیط و آموزش به زبان مادري، اشاره به اهمیتـی دارد  تأکید و توجه او ب
آدمی در شکل دادن به شخصیت و هویـت او دارد؛ اصـلی کـه     زیست جهانکه جهان زندگی یا 

کند. یعنی ما به واسطه تولـد و حضـورمان    از آن یاد می» تربیت«ویتگنشتاین تحت عنوان اصل 
وزاد و کودك در جمع خانواده، از همان آغاز تحت تربیت خـانواده  در جامعه و ابتدائاً به صورت ن

ي شـفاهی و  هـا  گیریم. این تربیت فقط جنبه ي اخلاقی ندارد بلکـه اتفاقـاً همـین بیـان     قرار می
آمـوزیم. از اینروسـت کـه فـرد      الگوهاي مجزاي رفتاري را در همان گروه کوچک خـانوادگی مـی  

ی از تفاسیر مشترك، امکان ارتباط و گفتگو و فهم دیگـري  ایرانی با زیستن در بستر چنین جهان
یابـد. نراقـی کـه زبـان را عامـل ارتبـاط        فعلـی مـی   زیست جهانو بازتفسیر گذشته را بر اساس 
ستن زبـان مـادري از نظـر فکـري خطرنـاك      نداند معتقد است ندا فرهنگی و پیوند با گذشته می

توان آن را یک نوع خیانـت دانسـت.    ملی میشود و از نظر  است؛ چون موجب اغتشاش روانی می
بـار  » خـارجی «زبان خارجی خودش یک وسیله ارتباط است؛ اما اگر با این زبـان فرزنـدانمان را   

  ).193: 1356نراقی، گشتگی و از دست شدن هویت ما نیست (بیاوریم این چیزي جز همان گم
  
  ی زیست جهانهویت يها جایگاه اسطوره در سازه. 3

. کنـد اسـاطیر هسـتند    اصري که به فهم و تفسیر مشترك ما از جهان کمـک مـی  از دیگر عن
ي هـا  چندان نیازي به ایضاح منطق این گفته نیست که هر ملت کوچک و بزرگی خود را به ارایه
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طورکلی ارائه تعریفـی کامـل از اسـطوره     هببالد.  چندي از اساطیر منقوش کرده چه بسا بدان می
، بازمانــده واژه یونــانی هســطورا مفــاهیم آن باشــد کــار آســانی نیســت.کــه در برگیرنــده همــه 

 ي میرچاها در نوشته )91: 1390 (حریریان و دیگران،» شرح، خبر و قصه«به معنی  1»میتوس«
اسطوره نقل کننده سرگذشتی قدسی و مینوي اسـت، راوي  « گونه توصیف شده است: الیاده این

زمان شگرف و بدایت همه چیز رخ داده است. بـه بیـانی دیگـر    اي است که در زمان اولین،  واقعه
کند که چگونه از دولت سر و به برکت کارهاي نمایان و برجسـته موجـودات    اسطوره حکایت می

اي، نـوع نبـاتی    مافوق طبیعی، واقعیتی، چه کل واقعیت: کیهان، یا فقط جزئی از واقعیت: جزیره
-15: 1392(الیـاده،   »پا به عرصه وجـود نهـاده اسـت   دي؛ اخاص، سلوکی و کرداري انسانی، نه

14.(  
شوند، بـا انتقـال مفـاهیم     اي که در قالب اسطوره متجلی می ي مافوق طبیعیها چنین انسان

دهند، سبب ساز نوعی حس مشترك و نوعی  رازگونه و مشترك و تفاسیري که از جهان ارائه می
ي هــا داسـتان قهرمـانی   مـثلاً ان کــه شـوند، چن ـ  مـی  هــا آرمـان و آرزوي مشـترك میـان انسـان    

ي نسـلی را  هـا  ي تاریخی اساطیر، بدل به وظیفه مقدس یک ملت می گردد و شکافها شخصیت
در واژگـان  ). بنـابراین اسـطوره   28: 1391نمایـد (امینیـان، مشـهدي،     در جوامع کهن تر پر می
کند کـه   ثابت میدارد و حتی  مقوله ي امید بخشی است چون معلوم میدرخشان جلال ستاري، 

انسان در فضایی آشفته و نابسامان و در زمانی بیکران، سرگشته و حیران نیست، بلکـه رسـالت و   
اسـطوره سـاختار واقعیـت و وجـوه      بـه قـول الیـاده،    ).70: 1376تکلیف و آرمانی دارد (ستاري، 

ی و نمود هسـتی  سر و کار دارد اما تجل ها سازد و با واقعیت چندگانه بودن در جهان را آشکار می
  ).16: 1375همواره به معناي مقدس است (الیاده، 

اي هویت ایرانی و حضور آن در جاي جاي زندگی ایرانیان از دیـد نراقـی دور    ساخت اسطوره
ي قـوي اسـاطیر ایرانـی    ها مایه شروح بلکه مختصر، با ارجاع به بنصورت م نمانده و هرچند نه به

به تعبیر نراقی ایرانی همیشه به دنبال مفهومی از انسـان   .کند یو مهم ارزیابی مها را سازنده  آن
انسانی که تمـام عرفـا و متفکـران مـا در جسـتجو و در آرزوي رسـیدن بـه آن         ،کامل بوده است

خـوریم کـه بـه     و روایات هریک از نقاط ایران به مردان بزرگی بـر مـی   ها بودند. در تاریخ، افسانه
ي تـاریخی یـا افسـانه اي،    هـا  عنوان شخصـیت  . اینان بههستندصفات انسان کامل بسیار نزدیک 

                                                             
1. Mytos 
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رونـد. انسـان کامـل     مظهر فضائلی چون اخلاق و ایثار، شهامت اخلاقی و عـدالت بـه شـمار مـی    
 ها و بـا آن  مندي از صفات عالی، در میان مردم باشد و به خاطر آن انسانی است که در عین بهره

انسان کاملی را می توان تجسم احساسات و آرزوهـاي   ). چنین53: 1356ها زندگی کند (نراقی، 
  . ازاین جهت، شاهنامه مقوم زیست جهان ایرانی است.اي ناخودآگاه دانست آدمیان به گونه

  شاهنامه . 3- 1
گمـان   فارسی، بیي اساطیري و حماسی ایران به زبان ها عنوان منبع اصلی روایت شاهنامه به

نـا  «بود اگر بر آن باشیم که شاهنامه شـالوده ي آنچـه آن را   گزاف نخواهد شاهکاري ادبی است. 
می نامیم ریخته است و چیستی فرهنگی و هستی فراگیر تاریخی مـا،  » خودآگاهی تباري ایرانی

در ایران پس از اسلام پیش و بیش از هر شاهکار دیگر ادبی و هنجار استوار و پایـدار فرهنگـی و   
حماسـه او  لف، وبه قول مارز ).2: 1387گرامی است (کزازي، اجتماعی، در گرو این نامه ي نامی 

نشانه ي بارزي از تلاش او در بکارگیري واژگان فارسی به جـاي لغـات عربـی اسـت (مـارزولف،      
ر مهرداد اوستا در اشاره به این مهم آمده است، که حماسه ملـی و  در پژوهش معتب ).15: 1380

ان و آسـیاي  از همه اقوامی است که در فـلات ایـر   مذهبی شاهنامه دربرگیرنده عناصر اساطیري
یرانـی خصـلت   دهاي فرهنـگ ا وو نم ها جلوهي میانه زندگی می کردند و این حماسه مانند همه 

  .)50: 1352 (اوستا،تلفیقی و ترکیبی دارد 
اهمیـت فردوسـی و شـاهنامه اش در تجدیـد حیـات زبـان فارسـی و         توجه بـه  نراقی نیز در

شاهنامه، اثر فردوسـی مرحلـه ي بـا اهمیتـی را نـه تنهـا از       «گوید:  پیدایش یک هویت ملی می
لحاظ تجدید حیات زبان و ادبیات که در درازناي هزار سال همچنـان پایـدار مانـده اسـت بلکـه      

 ). شـاهنامه بـا  171: 2535قی، (نرا» کند میهمچنین از لحاظ پیدایش یک هویت ملی مشخص 
اي مشترك در اذهان ایرانیان، کارکرد پیونددهنده خود را میان ایرانیان ایفا کرد. بـه   خلق خاطره

واقع از دلایل مهم توجه ایرانیان به شاهنامه حفظ شخصیت و هویت خود در برابر دیگـران غیـر   
ي ایرانیـان  هـا  آل و ایـده  هـا  بعی از عواطف، آرمـان ایرانی است و علاوه بر این شاهنامه همواره من

بوده است؛ منبعی غنی از اساطیري کـه تجلـی انسـان آرمـانی ایرانـی اسـت و بـه قـول نراقـی:          
تـرین آداب و رسـوم    در راه اجـراي عـدالت از مشـرب باسـتانی     هـا  قهرمانان شاهنامه و نبرد آن«

توانـد   شوند که هر ایرانـی مـی   سیراب می ي کهنها و داستان ها مردمی و نیز از سرچشمه افسانه
). چنان است که پهلوانـان شـاهنامه بـه    172: 2535نراقی، » (ها نقش خویشتن را بازیابد در آن

شوند و نهادن نام بسیاري از آنان بر فرزنـدان ایرانیـان نشـان از     حیات عمومی ایرانیان جاري می
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ي این حماسه، پیونـد عناصـر گونـاگون    ها حضور آن در زیست جهان ایرانی دارد. یکی از ویژگی
). بنـابراین  92: 1387(نصـیري،   اسـت  ها مین، دین و ... با اسطورههویت یعنی زبان، تاریخ، سرز

شاهنامه در تقویت روح، اسطوره و تاریخ مشترك ایرانیـان بسـیار توانمنـد بـوده و هسـت و بـه       
د فرهنگـی مردمـان بـا یکـدیگر     واسطه اساطیرش سبب ساز ارتباط و مناسبات رمزي یعنی پیون

گیري از این گنجینـه مشـترك، موجـب همـدلی و      بهره«که به تعبیر جلال ستاري:  چنان ،است
انـد و   همدمی و هم نفسی افرادي است که از این رهگذر صاحب موقعیت فرهنگی معلومی شـده 

ش بـه شـمار   اي را که ملت نام دارد و هویت فرهنگی مزبور، رکن رکین و سنگ زیـر بنـای   جامعه
  ).11: 1380(ستاري، » دهند رود و محدود به حدود جغرافیایی نیز نیست، تشکیل می می

  در شاعرانگی فرهنگ ایرانی . 2-3
 خصلت شاعرانگی ایرانی، زیست جهاني مشترك و ارزشمند ها از دیگر گنجینهبه زعم ما 

سعدي، مولوي، خیام و ، حافظ، چون فردوسی مکتوم در زیرلایه فرهنگی آن است. شاعرانی
ي دیگر، به ها خود منشاء اثر بودند بلکه با ورود به زیست جهان زیست جهانکه نه تنها در ...

واسطه ي ترجمه ي آثار گرانقدرشان، فرهنگ ایرانی را به جهانیان عرضه داشتند. شعر نزد 
که شاعرانگی  داراي چنان اهمیتی است که می توان در این دعوي شایگان همراه شد ایرانیان

مادبه نفسشان را هم تقویت ضمن آنکه اعت هویتی خلل ناپذیر می بخشد به جهان بینی ایرانیان
چ تمدن دیگري از دنیا نظیر ندارد می کند. رفتاري از این دست و هویتی از این نوع، در هی

  .)2: 1393 (شایگان،
مکرر در آثار خود به ایـن نکتـه   این مهم از دید کنجکاوانه احسان نراقی دور نمانده است. او 

تجلی جهان بینی ایرانی را در شعر و ادب فارسی یافت. نراقـی کـه    توان اشارت داده است که می
فرهنگ را به نوعی حافظه جمعی یک ملت می داند، معتقد است این حافظه در ایران شعر است 

ر حیات ملتی شعر مقام ندرت د به«ي فکري بشري است: ها ترین خلاقیت و شعر و ادب از جذاب
» رین صـورت و مظهـر بیـان معنـوي اسـت     و منزلتی این سان برجسته داشته است. شعر رایج ت

هـر قـوم و ملتـی    دار تـاریخ و زبـان    گنجینه وري اینکه که شعربا یادآ وي ).173: 2535(نراقی، 
زبـان  حتی در بحـث و بیـان فلسـفی و در روایـات تـاریخی، شـعر       « گوید: می دیرینه سال است

مانده است. همچنین به یقین شعر مایه همبستگی فرهنگی است. شـعر در محـاوره    حقیقی باقی
شود که ملتی خود را وابسته بـه   و فضائلی تلقی می ها عنوان ملاك و مرجع و پرتو ارزش روزانه به

داند. این چنین است که شعر خود مظهر کامل زبان شده است. آیا به چشم ملتـی کـه    ها می آن
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و  هـا  همه یورش و ویرانگري و خشونت رنج برده است، شعر یگانه وسیله حفظ رموز و پیـام  از آن
  ).174: 2535نراقی، » (یادگارهاي نیاکان در حافظه خویش نبود؟

عنـوان   عنوان ملاك و مرجع در محاورات روزانه ي یـک ملـت و تلقـی آن بـه     توجه به شعر به
عنـوان   ه شـعر بـه  دهد؛ زیست جهانی ک ـ جهان سوق میحافظه جمعی، نراقی را به وادي زیست 

و به صورت یک امر داده شده، امکان دیالوگ و ارتباط را میان ایرانیان فـراهم  یکی از عناصر آن 
اي  اي از آن با خود به همـراه دارد، ذخیـره   کند. عنصري که هر فرد ایرانی کم یا بیش ذخیره می

امروزه شـعر کهـن،   « شود:  امکان فهم بهتر متقابل فراهم میکه در مواقع لزوم  با استفاده از آن 
و حکمت اجدادي چنـان در فرهنـگ انسـانی عمیقـاً ریشـه       ها ، مثلها شعر و ترانه عامیانه، قصه

: 2535نراقـی،  » (ها الهام می گیرنـد  گرفته است که مردان و زنان در زندگی روزگذر خود از آن
184.(  

خی ادبی کسانی چون ي تاریها در همسویی با پژوهش »آنچه خود داشت«نویسنده کتاب 
دید و تصور شاعرانه  رین کوب، شایگان و دیگر بزرگان فرهنگی این دعوي را کهعبدالحسین ز

به نظر من یکی از عوامل آشفتگی « کند: لاینفک فرهنگ و تمدن ماست، اینگونه مطرح می جزء
برخی تصور فرار از شعر است.  اشیم همینتوانیم ب فکري در درك اینکه ما چه هستیم و چه می

که ما باید از شعر و تخیل و احساس دوري کنیم تا بتوانیم همچون مردم مغرب زمین اند  کرده
دست آوریم. خطر چنین دیدي در این است که ما ندانسته  به اصطلاح یک دید عینی و علمی به

  ). 46: 1356(نراقی، » خود را به شی ء بدل کنیم
قی ي پوزیتیویستی و شاید همین ترس از شیئی گشتگی انسان است که نراها با دیدگاهمخالفت 

 واداشته است. چه بسا نگرانـی از بابـت جهـان خـالی از معنـاي     را به تکاپوي جلب توجه به شعر 
شـود   که از سرچشـمه حقیقـت سـیراب مـی    » بینش شرق«وبري او را به سمت به زعم خودش 

رستی نیز دریافته است که در جهان امـروز تنهـا بـه مـدد شـعر و      سوق داده است. هر چند به د
در کنـار  » بیـنش شـرق  «توان به پیش رفت؛ چنان اسـت کـه از    شاعري و تکیه بر تخیلات نمی

او به دلیـل بـی تـوجهی روشـنفکران و دیـد       به عبارت دقیق ترسخن می گوید. » دانش غرب«
شعر و شاعري فرا می خواند. بـه زعـم او:    امل درتبه را ها  آن ،تحقیر آمیز متأثر از فرهنگ غربی

احساس و حال عارفانه را باید به دید عالمانه اضافه کرد تا روح فرهنـگ ملـی را کـه یـک امـر      «
  ).48: 1356نراقی، » (نادیدنی است دریافت



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1395بهار  ، 31، شماره هشتمفصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال 

40 

پرداز که بـه نـوعی    شعر را تنها اثر چند تن مرصع ساز ظریفهنراقی اما نکته مهم آن است که 
ي عمیقـی دارد کـه   هـا  داند، بلکه معتقد اسـت انگیـزه   و صنعت لفظی پرداخته باشند نمیتفنن 

 رسـید  رود نمـی  ها هرگز به تنوع سرشار و جامعی که از عوامل مشخص آن به شمار می بدون آن
ي ها بزرگانی چون حافظ که استاد بلامنازع شناخت و به کارگیري ظرافت). 174: 2535(نراقی، 

. در نبـوغ حـافظ   انـد  ها هنر و فرهنگ این تمدن قرن، در عین حال چکیده نبوغ اند زبان فارسی
  .شود است که چکیده ي هزاران سال تجربه قوم ایرانی در جامه کلامی سحرانگیز متبلور می

بنابراین تنها به واسطه کلام سحرآمیز حافظ نیست که در هر خانه ایرانـی دیـوان حـافظ بـه     
خورد یا به مناسبتی تفألی به حافظ زده می شود، شعر حـافظ حلقـه پیونـدي نـامرئی      چشم می

است میان ملتی به نام ایران، ملتی که شعر حافظ برانگیزنده ي احساس و خـاطره اي مشـترك   
اي شخصی با حافظ دارد. اینکه آن فرد فرهیخته است یا عـامی،   هر فرد ایرانی رابطهدر آنهاست. 

ند (به تعبیر حافظ در وصف خود) چندان اهمیتی ندارد. هـر ایرانـی بخشـی از    یا عارف است و ر
کنـد (شـایگان،    کشف می خویش را در حافظ باز میابد و با او زوایاي نامکشوفی از خاطره اش را

نزدیکـی میـان شـعر ایرانـی و نبـوغ آن      نسبت  هویت گرا نیز، نراقی. براي احسان )114: 1393
اي کـه داشـته باشـد، بـه هرحـال نبایـد        با فرهنگ هر تخصصی و حرفهیک ایرانی « وجود دارد:

نسبت به شعر احساس بیگانگی کند وگرنه شبیه انسانی خواهد بود که یک عضـوش کـم اسـت.    
در کشور ما شعر مایه ي همبستگی فرهنگی است. هر ایرانی با سـواد و بـا فرهنـگ نمـی توانـد      

از مثنوي نخواند و از خوانـدن اسـرار التوحیـد و    دست کم گاهی به سراغ حافظ نرود یا قصه اي 
کیمیاي سعادت یا تاریخ بیهقی لذت نبرد. او اگـر چنـین لـذتی را احسـاس نکنـد بـی شـک از        

  ).  50: 1356(نراقی، » فرهنگ ملی به دور است
و » فرهنـگ کلاسـیک  «با توجه به وجود چنین فضـایی اسـت کـه نراقـی تفکیـک فرهنـگ بـه        

بندي کاملاً غربی می داند و معتقـد اسـت چنـین تفکیکـی در ایـران و       قسیمرا یک ت» فرهنگ عامه«
 کشورهاي شرقی موضوعیت ندارد و در مشرق زمین فرهنگ عامه و فرهنگ کلاسیک آمیختـه اسـت:  

ي نمونه در کشور ما بسیاري از شعرهاي شاعران بزرگ ما کم یـا بـیش، بـه نحـوي یکسـان      برا«
هر شخص با سوادي، چـه شـهري چـه روسـتایی، چـه از از      مورد توجه خواص و عوام است زیرا 

» خوانـد  طبقات مرفه و چه از طبقات کم درآمد، دیوان حافظ و گلستان و بوستان سعدي را مـی 
  ).31: 1356(نراقی، 
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شاید براي کسانی که نراقی را در جامه کردارهاي اجرایی و دغدغه خاطر به سیاسـت ایرانـی   
مفهـوم اعتـدال و   «تحـت عنـوان   اي  جالب باشـد کـه او در مقالـه   شناسند، شنیدن این نکته  می

 ضمن تاکید و تصریح بر دقایق میراث کهـن شـعر و ادب فارسـی،   » ي سعديعدالت در اندیشه 
 در ساحت میانه روي و اعتدال معرفـی مـی  رزنده براي ایرانیان میراث گذار گوهرهاي اسعدي را 

اي بـراي   نه فقـط شـاعر فرهیختـه    است، سعديبر آن » آنچه خود داشت«نویسنده کتاب  کند.
. ترویج آدمیت و عدل و داد اسـت  و احیا کننده ي مکتب ایرانیان، بل به مثابه شخصیتی جهانی

اما آن چیزي که در این مقاله جالب توجه به نظر می رسد، مدعایی است که وي در باب سعدي 
  کند. مطرح می

گـذاري   نتسکیو در باب قدرت حاکم و بنیـان ونراقی معتقد است آنچه جان لاك و روسو و م 
 حکومت توسط مردم مطرح کردند با اصول سعدي در باب رابطه مردم و حکومت یکسـان اسـت:  

به عبارت دیگر سعدي می خواهد بگوید که قدرت حکومت ناشی از مردم است، آن اصولی کـه  «
کـه بـا اوضـاع اروپـا      نتسـکیو آن را تئـوریزه کـرده و بـه نحـوي     ووسو و مبعد جان لاك، ر ها قرن

سازگاري داشت مطرح ساختند ولی در پایه و اساس این اصول بـا آنچـه سـعدي دربـاره رابطـه      
و در جـایی   )323: 1378(نراقـی،  » گفت تفـاوتی نـدارد   حاکم می رعیت و پادشاه، یعنی قدرت

اروپایی از آزادي و عـدالت اجتمـاعی و جامعـه مردمـی     سعدي قبل از متفکران «گوید:  دیگر می
نراقـی،  » (دارد گوید و تجدد را در سبک و محتوا به ادبیات ایران و جهـان عرضـه مـی    سخن می

عنـوان حقـوق بشـر     گیرد که آزادگی و آنچه در قرون اخیر بـه  ) و از اینجا نتیجه می325: 1378
هرچند به قول پژوهشـگري باریـک   نبوده است. اي در فرهنگ ما  شود مفهوم ناشناخته عنوان می

ورطه اوهام و خود بزرگ بینـی   را از حوزه واقع بینی به آرمان خواهی در آثار وي، اوچنین بین، 
امـام محمـد غزالـی پانصـد سـال قبـل از        ،از دیدگاه روشنفکران این پـارادایم  ه است.کشاند هم

را بیان کرده بود. ملاصدرا چهارصد سـال  ها  دکارت و هفتصد سال قبل از هیوم اصول فلسفه آن
ــذار     ــابراین او بنیانگ ــر ماهیــت اســت؛ بن ــود: وجــود مقــدم ب ــه ب ــیش از کــی یرکیگــارد گفت پ
اگزیستانسیالیسم است. فردوسی که گفته است: توانا بود هرکه دانا بود قبل از فرانسـیس بـیکن   

نتـه متـأثر از سـیر العبـاد     علم و دانش را سرچشمه ي توانایی معرفی کرده است. کمدي الهی دا
  .)314-315: 1393سنایی است و ... (بهرامی کمیل، 
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  روستاي ایرانی، مظهر ایرانیت. 3-3
نماد عصر  با شهر پاریسِ» وحشی نجیب و ساده دل« رسد مواجهه روسوي شیفته به نظر می

اش را در نوسـتالژي   رغم تظاهر نمایی غرق در انواع شرور و فساد بود، قرینه ایرانی که علی مدرن
دریغـاگویی  ایرانی یافته است. ایـن خواسـت   روستاي نراقی براي دستیابی به حیات آلوده نشده 

 تـوان  ، مـی را شـناي کـلان شـهرها   براي مردمان امروزین گیرافتاده در حصار دیوارهاي بلند و ناآ
ه بـه عناصـر   نراقی در راستاي توج ـ کرد. نوعی طلب زیست جهان همراه شده با طبیعت ارزیابی

در » ده«باشند، با قرار دادن روستاي ایرانی یـا   زیست جهان ایرانی که برسازنده هویت ایرانی می
دهنـده   برابر شهر، آن را نگاهبان اصلی فرهنگ ایرانی و مظهر زبـان و دیـن و عرفـان کـه شـکل     

که هر یـک   داند وحدت ملی ما هستند دانسته و در مقابل، شهر را محل تجمع افراد متفرقی می
ده داراي همه ي مختصات ملـی و فرهنگـی   «اند. او معتقد است:  از گوشه اي به آن هجوم آورده

 ماســت. ده حیــات دارد، آداب و ســنن دارد، تــاریخ دارد، دیــن و ایمــان دارد. هــر یــک از امــام
  ).18: 1356(نراقی، » یش نمادي است از تاریخی طولانیها زاده

وقتی شـما بـه   «گوید: که مظهر یک ایرانی بومی و ناب است می در وصف فرد روستاییی نراق
یک روستا می روید، از نزدیک می بینید که یک روسـتایی بـی سـواد چقـدر قـرص و محکـم و       

کنـد و   گوید، چقدر از اشعار حافظ و سعدي و فردوسی چاشنی کلامـش مـی   سنجیده سخن می
به کار مـی بـرد. چـرا چنـین اسـت؟       هزاران ضرب المثل و کنایه و حکایت را در گفت و گویش

نراقـی،  » (براي اینکه الگوهاي زندگی روستایی در کشور ما هنوز بومی و ایرانی است، نـه غربـی  
1356 :27.(  

غـرب بـه دور مانـده و     اقی بر خلاف شهر از نفوذ گستردهروستاي ایرانی از نظر نرگو آن که 
گویـد کـه مشخصـه     یی سـخن مـی  هـا  یژگـی توان در آن یافت. او از و فرهنگ اصیل ایرانی را می

صفا و مروت وجوانمردي افرادش کـه بگـذري، از خلـوص و دوسـتی و     از «روستاي ایرانی است: 
دوستی و همبستگی عمیق آن که دور شـوي و از دیگـر خلقیـات     خودیاریش که بگذري، از نوع

و مـی رسـد   ). 18 :1356نراقی، » (باستانی آن در طرز برخورد و ازدواج و غیره که غافل شوي...
یا به شـهر مـی روي یـا بـه یکـی از آن ده      «... به شهري که جایگاه افراد از هم دور افتاده است: 

فهمی که به بـرج بابـل نزدیـک     اند وارد می شوي، تازه می ساخته ها هزار ده که تکنوکرات منش
  ).18: 1356نراقی، » (اي و همه چیز از هم گسیخته است شده
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در روستا را خورده و با دریغا گویی بـر اعتمـاد و صـفا و سـادگی      همسایگیاو حسرت روابط 
و گسـترش بوروکراسـی مـی    » قفس آهنین«در نهایت زبان گلایه گشوده با نگرانی از روستایی، 

آیا درست است و رواست که مـا روابطـی چنـین انسـانی را بـه هـم بـزنیم و در عـوض،         « گوید:
  ).18: 1356نراقی، » (؟و احساس ندارد» شخصیت«که وریم آسازمانی غیر شخصی به وجود 

وابـط  هرچند نگرانی او از اسارت انسان امروزي در قفس آهنین بوروکراسی و کمرنگ شدن ر
در جهان پیچیده کنونی نمی توان تنها با تکیه بـر صـفا و محبـت     انسانی به جاست، اما حقیقتاً

  گذران زندگی و امور پیچیده ي امروز را کرد.
  

 گیري نتیجه
گـردد؛ ایـن کـه در     بخش مهمی از هویت کنونی هر ملتی به تاریخ و گذشته آن ملت بر مـی 

چه عناصري از دیگران باز شناخته می شده است. ایـران نیـز    واسطهگذشته چه کسی بوده و به 
بویژه به عنوان ملتی داراي تداوم تاریخی، از چنین موضوعی مسـتثنا نیسـت، چنانکـه عنصـري     

بنابراین بر اساس  .شود ایرانیان محسوب می ي مهم هویت ملیها از مؤلفه» ایرانیت«نوان تحت ع
پرسش اصلی این پژوهش که با رهیافت زیست جهانی در صدد تبیین عناصر مقوم هویت ایرانی 

چنین عناصري در نظریـات او بـه سـه دسـته کلـی:       در منظر احسان نراقی بود، نشان دادیم که
و شعر و ادب فارسی تقسیم  باشد اش در شاهنامه می عمده زبان فارسی، اساطیر ایرانی که تجلی

  شود. می
احسان نراقی چه در عرصه ي عمل سیاسی و اجتماعی و چه در سـاحت نظـر، پـیش از هـر     

مـدام در حـال دگرگـونی، سـبب     جهـان آشـفته و    چیز به این نکتـه توجـه داشـت کـه چگونـه     
توجهی به حیات فرهنگی و میراث تاریخی یک کشور مـی شـود. بخـش عمـده ایـن توجـه و        بی

رسد واکنشی قابـل درك   ي بومی هویت، به نظر میها تمرکز بر اصالت خواهی و جستجوي ریشه
 لیتمسـؤو ي مختلف روشنفکري به احساس ها ي نسلها چند خشمانه نراقی از بی توجهی اما هر

 و شوري است که لازمه کار ایشان بود و از قضا درگیري بیهوده در سیاست یا سیاست زدگی آن
ها را از چنین امري بازداشت. براي همین با اتکا به تجربه خود همیشه از این دعوي خـود دفـاع   

نیسـم، چشـم بـر    چه بسا روشنفکران ایرانی حتی بـا وجـود مشـاهده شکسـت کمو    «کرد که  می
  .)134: 1380 (نراقی در قزلسفلی،» بدیهی بستندحقایق 
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راي او زبان فارسی تنها سر هم کردن چند کلمه نیست بلکه به واسطه تأثیري که زیست . ب1
جهان در شکل دهی به شخصیت و هویت دارد، به ماندن در محیط و آموزش به زبان مادري 

  کند. تأکید می
شاهنامه می باشد، تجلی انسان آرمانی اي هستند که به ها  اساطیر ایرانی که منبع اصلی آن .2

نراقی شاهنامه را عنصري هویت یابد.  ا باز میه زعم نراقی هر ایرانی نقش خویشتن را در آن
ساز و وحدت بخش می داند که پلی میان گذشته و حال زده و به تمایز ایرانی و غیر ایرانی مدد 

  رساند. می
باشد که تجلی جهان بینی ایرانیان است. نراقی  آثار ادبی بویژه شعر می. فرهنگ ایرانی مملو از 3

اي با ما و  عنوان ذخیره داند، چنان که به شعر را حافظه جمعی ما و عامل همبستگی فرهنگی می
  در پشت سر ما در تعاملات و محاورات روزمره همراه است.

توان نظریات وي و  ت اما نمیقابل توجه اسهرچند توجه نراقی به فرهنگ و هویت ایرانی 
توان گفت، او هم وامدار  شکال دانست، چنان که مینحله هویت اندیش را خالی از اطور کلی  به

 ها و آرمان طلبی ها همان مشکله ي تاریخی روشنفکران ایرانی بود که از آغاز با ساده انگاري
عجین و همراه بوده است. از سوي دیگر در تلاش براي صورتبندي عناصر هویتی ایران، نوعی 

خورد. توضیح ان که در نقطه عزیمت شکل گیري روشنفکري ما، تاکید  فورمالیسم به چشم می
همان قدر عجولانه و به دور از منطق بود که براي » سنت قدمایی«و تلاش براي گسست از 

دوره نراقی این دغدغه به بازگشت به میراث کهن اگر نگوئیم که غیر ممکن نسل هویت اندیش 
فرهنگی، چه بسا از محدوده واژگان نظري و برخی اقدامات » سیاست مقاومت«اما خود این 

  نحیف عملی فراتر نرفت. 
که به نوعی بازگشت به خویشتن و اصالت  50و  40ي ها در فضاي فکري دههگو آن که 

داد، نراقی نیز به ابتناي شرایط تاریخی و  وشنفکران را به خود اختصاص میعمده توجهات ر
دسته از متفکران  ي اصیل بود. به واقع اینها تمدنی ایران همواره دل نگران به یغما رفتن ریشه

با رویکردي ذات گرا همواره قائل به تضادي میان » آنچه خود داشت«من جمله نگارنده 
و  ها براي زدودن ناخالصی د و عمده تلاش تئوریکشان چیزي جز تلاشبودن» بیگانه«و  »اصیل«

  این هویت اصیل نبود. احیاي
را نکوهش » فرار به عقب«هرچند نراقی بر خلاف طالبان عصر طلایی به تعبیر خودش 

شته آن را یکسره مطلوب کرد، اما به هر روي وي نیز به دور از هرگونه نگاه انتقادي به گذ می
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ستایش گذشته و هر آنچه بومی است بدون نگاه نقادانه و جرح و  پنداشت، غافل از اینکهمی 
  ي ترقی خواهانه رقم بزند.ها تعدیل آن ممکن است عواقب شومی براي تلاش

 افتد اما نباید از یاد برد که هرچند تفاسیر ما از گذشته در زیست جهان کنونی ما مؤثر می
کند،  این که این گذشته است که حال و آینده ما را تعیین میخطی دیدن تاریخ و اعتقاد به 

کند، چنان است که باید ضمن توجه به  امکان هر نوع گسست و نوآوري را از ما سلب می
اي مهر و موم شده و  که گذشته چنان بستهوي به آینده داشت و به خاطر داشت گذشته، ر

طور که در طول  ی را از ما بگیرد. همانیکدست به ما نرسیده که امکان هر نوع دخل و تصرف
اند و بسیاري دیگر برجسته شده و حضور  زمان بسیاري از عناصر آن کمرنگ شده یا از بین رفته

گري در مواریث جه به مقتضیات زمان دست به گزینشتري یافته اند، ما نیز باید با تو فعال
ونی بزنیم. نه راه افراط و گذشته و جدا کردن سره از ناسره متناسب با زیست جهان کن

باشیم و نه  ار تاریخن کیشوت وار در پی تکرآمیز گذشته را در پیش گرفته و د بزرگنمایی اغراق
آنچنان به راه تفریط رفته که هر آنچه مربوط به گذشته می باشد را مهر ارتجاعی زده و یکسره 

  نفی کنیم.
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